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سلام
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:«الرحمن» زندگی از منظر سورة 
1398ماه آبانـدومجلسه 



:مفتاحآیة 



الرحیمالرحمنِبِسمِ اللهِ 

مهربانبخشندةخدایِنام به
6



؟«بخشیده » خدا چه چیزهایی را به ما 

7



:اولا

در عالَم هست،« هر کهو هر چه » 

:خداوند است« مالِ»

(284/بقره)... فِي الْأَرْضِ مـاالسَّماواتِ وَفِیمــــا لِلَّهِ 

(66/یونس)...فِي الْأَرْضِمَنْالسَّماواتِ وَ فِی مَــنْلِلَّهِ ...  8



، «نبخشیده»ما چیزی به پس خداوند 

که نزدِ ماست،« امکانیو توانهر » بلکه 

است« الهیامانتِ »،«خودِ ما» و حتي 

:هستیم« مسئولمتعهّد و » و در قبالِ آنها، 
9



لا تقَْفُ ما لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ  وَ 

الْفُؤادَوَالْبَصَرَوَالسَّمْعَإِنَّ

مَسْؤُلاًأُولئِكَ كانَ عَنْهُ كُلُّ 
(36/إسراء)



يَوْمَئِذٍ لَتُسْئَلُنَّثُمَّ

النَّعیمِعَنِ
(8/تکاثر)



،«محدودناو صمد»برایِ خداوندِ :ثانیا

،«زايشو بخششامکانِ»

شدن،« اضافهیا کم »و 

:است« محال»
12



هُوَاللَّهُ رَبُّکُمْ لا إِلهَ إِلاَّ ذلِکُمُ 

(102/أنعام)...فَاعْبُدُوهُ ءٍشَیْكُــــلِّخالِــــقُ 

(46/زمر)...الْأَرْضِوَ السَّماواتِفاطِــرَاللَّهُمَّ :قُلِ

(26/عمرانآل)...تُؤْتِي الْملُْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْملُْكَ مِمَّنْ تَشاءُ الْمُلْكِمالِكَ اللَّهُمَّ :قُلِ

(189/عمرانآل)الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ مُلْكُلِلَّهِوَ 13



:پس آیة

الرحیمالرحمنِبِسمِ اللهِ 
:یعني

مهربان« فرصت دهندة»به نام خداوندِ 
14



15

و طبق این آیة مهم قرآن، 

« رحمتمنبعِ »خداوند، 

اوست،« رحمتِجلوة»،و جهان

داده« مظهریت»فرصتِو او به انسان و تمامِ مخلوقات، 

نشوند،« پرستخود» که اگر 

.را هم در آنها به تجلّي در مي آوردرحمتِ رحیمیه و جاودانه



16

ـ الرحیم1

الرجیمـ 2

اما طبق همین آیة مهم قرآن،  

شـــود« متکبّر»و « خودخواه»،«انسیو جنّ»اگر هر 

:مي شود« محروم»برای همیشه از افتخارِ مظهریتِ رحمتِ الهي 

:   الرحمنِبِسمِ اللهِ 



17

(73)فَسَجَدَ الْمَلائِکَةُ کُلُّهُمْ أجَْمَعُونَ 

(74)الْکافِرینَ وَ کانَ مِنَاسْتکَْبَرَإِلاَّ إِبْلیسَ 

؟بِیَدَیَّیا إِبْلیسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ : قالَ

(75)الْعالینَ؟أَمْ کُنْتَ مِنَ أَسْتَکْبَرْتَ

(76)مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طینٍ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَني: قالَ

(77/ص)رَجیمٌفَإِنَّكَقالَ فَاخْرُجْ مِنْها 



که آنقدر مهم است « بسم الله» ضمنا 

،مؤمنبه بدنِ « (مادی و معنوی)طعامِ» هر « وارداتِ» 

:آن باشد« مجوّزِ» و « تطبیق» باید با 

هِعَلَیْاللَّهِاسْمُذُكِرَمَّا مِـفَکُلُوا
(118/أنعام)کُنْتُمْ بِآیاتِهِ مُؤْمِنینَإِنْ  18



،«الله اسم » بدونِ « طعامِ»و هر نوع 

:است« فسق» و نشانة « حـرام» 

هِلَیْعَاللَّهِاسْمُ یُذْكَرِ لَمْ مَّا مِـتَأْكُلُوالا وَ

(121/عامأن)أَوْلِیائِهِمْ لِیُجادِلُوکُمْ وَ إِنْ أطََعْتُمُوهُمْ إِنَّکُمْ لَمُشْرِکُونَ إِنَّ الشَّیاطینَ لَیُوحُونَ إِلىوَ لَفِسْقٌوَ إِنَّهُ  19



:اولآیة 



21

(1)منُالرَّحْ



؟کیست«رحمان» 
22



23

،«خدا صفاتِتمامِ»با اینکه 

است« جهان شمول» ،«بالقوّه» 

مي توانند« مخلوقاتتمامِ » و 

ند،از آن صفات  بهره ببرقابلیتبه شرطِ 



24

است، « صفتِ عام» ،«رحمان »اما 

،«بالفعل»(و فرصتِ مظهر حقّ بودن)الهيرحمتِ: یعني

،«نا لایقولایق»تمامِ مخلوقاتِ بر

:و مي بارد و مي نوازدمي تابد « یکسان» 



25

:لذا قرآن مي فرماید

اسْتَوىَالْعَرْشِعَلَىالرَّحْمَنُ 
(5/طه)



26

:پس

،«الله صفاتِسایرِ»

.دالهي هستن« رحمانیّتجلوة» 



27

:اوا نیست، زیر« بخشنده» ه معني ب« الرحمن » 

است،«بی نیازو مطلق، نامحدود، بسیط، صمد» 

:پس

د،نمي شو« اضافه»آن و یا به « كم »چیزی از آن : اولا

:شودبه او بخشیدهکه « نیست»چیزی « او» جز :ثانیا



طِباقاًالَّذی خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ 

تَفاوُتٍمِنْ الرَّحْمنِخَلْقِفیما تَرى

(3/مُلك)؟فُطُورٍمِنْفَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى

همان که هفت آسمان را طبقه طبقه بیافرید 
بینى نمى« کمی و اضافی» هیچ گونه رحمان (خداىِ)آفرینش آن در 

بینى؟مى« نقصانىو خلل»آیا دوباره نگاه کن، 



29

:پس

.خداوند است« صفتِجامعترین » ،«رحمان» ـ

.و بدونِ انقطاع است« دائمی»او « رحمتِ» ـ 

.است« مخلوقات» او برای تمامِ « رحمتِ» ـ 



ت؟اصلی تمام أهلِ كفر چیس« مشکلِ » 



31

واهند  متأسفانه با اینکه مردم خدا را قبول دارند اما مي خ

:ندباش« مستثنیوممتاز» او « رحمت عامِ» از 

لْنَاكَکذَلَِكَ سَ يأرَْ لتَْقدَْأمَُّةٍفِ امنِخَ لهَِ (30/رعد)... بِالرَّحْمَنِیَکْفُرُونَهُمْوَ ...أمَُمٌقَبْ

...ورزندکفر مى(خدا)به رحمانیتِ ( اکثر مردم)اما آنهااینگونه تو را در امتى که قبل از آنها امتهایى روزگار به سر بردند فرستادیم تا آنچه را به تو وحى کردیم بر آنها تلاوت کنى        



به رحمانیتِ خدا یعنی چه؟« كفر » 



33

« الهیأولیاءو أنبیاء » غیر از 

آنان« خواصِ اصحاب» و 

سایر مردم،

.اند« پرستیخود» و« منیّتگرفتارِ» 



34

غالبِ مردم،  : یعني

ند،هست(و کلاس گذاشتن)«تفاخرومقایسه» عاشقِ 

گانخود و بست« عینكِ حتي و خانه، ماشین، گوشي» با و

دارندمي پن« جدابافتهتافته» فخر مي فرشند و خود را 

.نشان مي دهند« متمایز» و خود را از دیگران، 



اخلاقی جن و إنس؟« رذائل » اولین 



36

،«قابیل» و « إبلیس» با مرور داستانِ 

و با مرور رفتار غالب مردمِ تحصیلکرده،

،«تکبّروتفاخرومقایسه»مي بینیم که 

،«رذائل» اوّلین و شایعترین 

:در تمام جوامع بشری در طول تاریخ هستند



37

مِنْهُأَنَا خَیْرٌ :قالَ

(12)طینٍمِنْهُخَلَقْتَوَ نارٍمِنْ یخَلَقْتَن

فَاهْبِطْ مِنْها : قالَ

؟فیها تَتَکَبَّرَ فَما یَکُونُ لَكَ أَنْ 

(13/أعراف)الصَّاغِرینَمِنَفَاخْرُجْ إِنَّكَ 



38

الشَّیْطانَتَعْبُدِ یا أَبَتِ؛ لا 

یًاعَصِلِلرَّحْمنِ كانَ الشَّیْطانَإِنَّ 
(44/مریم)

بندگي نکن شیطان را پدرم؛ 
.است(خداوند)زیرا شیطان عصیانگر به رحمانیتِ 



39

،إبلیس و تمامِ أهل کفر

،«تکبّر» و « خواهیخود» به خاطر همین 

نمي خواهند،را « همه» برای « خدا یك » فقط 

«الهیرحمتِ » و از اینکه 

:، بسیار ناخرسدند«برای همه یکسان باشد » 



40

هُزُوًاإِذَا رَآكَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِن یَتَّخِذُونَكَ إِلَّا وَ 

؟کُمْآلِهَتَالَّذِي يَذْکُرُ أَهَذَا 

(36/أنبیاء)كَافِرُونَهُمْ الرَّحْمَنِبِذِكْرِ هُموَ 

یرند گات مىمسخرهببینند، به تو را خودخواه و حق ستیزند اگر که آنها و 
ند؟کرا به بدی یاد مىخدایانتان که است همان آیا این (پرسندو از یکدیگر مى)

.هستندكافر،«الهي يادِ رحمانیتِ عام» آنها به حالى که در 



41

مي ورزند،« كفر» خدا « رحمانیتِ» پس مردمي که به 

«  آنها عبادتِو خدايان متعدد» با : اولا

«با آنها راز و نیاز» و « کردن برای آنها قربانی» و 

،(و امروز هم مشکلي ندارند)هیچ مشکلی نداشتند

نمی خواهندرا « همهبرایخدا یك » اما 

.خود را حفظ کنند« برتری» زیرا در آنصورت نمي توانند 
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: ثانیا
،«كفّار» و « إبلیس» اگر 

را بپذیرند،« خدا رحمانیتِ » 

درا هم بپذیرن« امامتو رسالت و نبوّت » باید 

:ستآنها سازگار نی« تکبّرو خودخواهی» و این با 



43

سِتَّةِ أَیَّامٍ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما في

(59)فَسْئَلْ بِهِ خَبیراًالرَّحْمنُعَلَى الْعَرْشِ اسْتَوىثُمَّ 

لِلرَّحْمَنِاسْجُدُوا :لَهُمُإِذَا قِیلَ وَ 

(60/فرقان)...؟نَارُـتَأْمُلِمَاأَنَسْجُدُ ؟الرَّحْمَنُمَاوَ :قَالُوا

یه؟  چرحمان : گویندرا سجده کنید رحمان گفته شود آنها و چون به 
.افزایددهى سجده کنیم و بر رمیدنشان مىمىدستور ما به « تو» آنچه براى آیا 



چیست؟خدا« رحمانیتِاصلي مشخّصة»44



:خدایا 

«  أسرارِكشف» و « مفاهیمفهم » 

ارا به ما عطا فرم«سوره »این « توفیق عمل» و 

.و در ظهور آخرین حجتت ما را سهیم قرار ده




